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  یادداشت

وقتی درباره اقتباس سینمایی 

از روی محصولات ادبی، چه 

داستان کوتاه و چه نمایشنامه 

ت  طرا خا ی  ب‌ها کتا حتی  یا 

خودنوشت و دیگرنوشت در سطح جهانی صحبت به‌میان بیاید، می‌دانیم 

که درباره بخش قابل‌توجهی از بدنه سینمای جهان حرف زده‌ایم، چه سینمای 

روشنفکری و چه سینمای عامه‌پسند، چه سریال و چه حتی فیلم‌های کوتاه، چه 

ژانر کودک و انیمیشن و چه محصولات +۱۸ که تماشای آن برای نوجوانان ممنوع 

است، در تمام اینها یک منبع بزرگ برای قصه‌پردازی در صنعت فیلمسازی دنیا، 

ادبیات دراماتیک است. برخلاف ایران که در آن اقتباس ادبی یک پدیده نادر 

است، در سینمای جهان این یک روال معمولی به‌حساب می‌آید؛ چنانکه در 

جوایز فیلمنامه اسکار هم چنین دوگانه‌ای درنظر گرفته شده و بخش اقتباسی 

و غیراقتباسی را از هم جدا کرده‌اند. اما اینکه ایرانی‌ها کمتر به اقتباس ادبی 

در آثار سینمایی و تلویزیونی علاقه دارند، عموما به نبود علایق ادبی در میان 

فیلمسازان ما ربط داده می‌شود، حال آنکه آنچه بخش اصلی و اعظم ماجرا را 

تشکیل می‌دهد، به کمبود قصه در ادبیات معاصر کشور در ایران برمی‌گردد. در 

ایران رمان‌های زیادی نوشته می‌شوند، همچنین تعداد بسیاری داستان کوتاه اما 

مجموعا درام در آنها بسیار کمرنگ است. چیزهایی شبیه جریان سیال ذهن یا 

داستان‌های خرده‌پیرنگ با پایان باز که حتی خیلی‌هایشان به نوع متکلف‌تری 

از دلنوشته یا وبلاگ‌نویسی شبیه هستند، هیچ‌کدام نمی‌توانند منبع خوبی 

برای اقتباس باشند. شاید کمتر کسی به گوشش نخورده باشد که برتولت برشت 

می‌گفت همه ما فرزندان شهرزاد قصه‌گو هستیم اما عجیب است در کشوری که 

از پیشگامان فن قصه‌گویی در دنیا، چه عامیانه و شفاهی و چه مکتوب و حتی 

منظوم بوده تا این حد قصه‌گویی در دوران معاصر مهجور واقع شده و نویسندگان 

سراغ ترفندهایی می‌روند که آنها را پشت کلیشه‌های روشنفکری پنهان می‌کند 

و به‌بهانه فرار از کلیشه‌های قصه‌گویی، اساسا آن را از میان می‌برند.

به‌هرحال در صنعت فیلمسازی جهان، اقتباس یک سیستم است. نسبت ادبیات 

داستانی با سینمای جهان، به نسبت نفت و صنعت می‌ماند اما سریال‌سازی یا 

همان قالب درام‌های تلویزیونی هم از این منبع بی‌بهره نبوده، هرچند در راه 

استفاده از آن چالش‌های مخصوص به خودش را دارد؛ یکی از این چالش‌ها مواجه 

شدن با اقتباس‌های سینمایی است. یک اثر سینمایی در یکی، دو ساعت قصه 

را به‌پایان می‌رساند و همه از انتهای ماجرا مطلع می‌شوند، حال آنکه در سریال، 

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عاملی که برای دنباله‌روی مخاطبان کشش ایجاد می‌کند، 

کنجکاوی نسبت به اتفاقاتی است که در آینده قرار است رخ دهد. می‌شود از این 

‌جهت روی اینکه همه مخاطبان کتاب را نخوانده‌اند، حساب کرد اما نمی‌شود 

روی اینکه همه آنها فیلمی را که قبلا از روی این کتاب اقتباس شده است هم 

ندیده باشند، حساب باز کرد. برای عبور از این چالش راهی جز پذیرفتن بازار 

رقابتی در محصولات فرهنگی نیست. هرکس در چنین بازاری سعی می‌کند 

مزیت‌های خودش را نسبت به رقبا ببیند و روی آنها تاکیدهای بیشتری داشته 

باشد که سریال‌ها هم تلاش می‌کنند از این روش در مواجهه با نسخه‌های 

سینمایی استفاده کنند؛ از اینکه قالب ساخت آنها امکان بسط و گسترش قصه 

را می‌دهد، به‌علاوه راحت‌تر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

اما از این چالش جدی‌تر محدود شدن سازندگان یک سریال به قالب یک رمان 

است. وقتی یک سریال از روی یک رمان اقتباس شده باشد، ساخت سری‌های 

بعدی آن حتی اگر در اوج محبوبیت و استقبال بدرقه شده باشد، در هاله‌ای از 

ابهام قرار خواهد گرفت، چون وقتی داستان تمام‌شده و نویسنده نسخه ادبی‌اش 

قصد ندارد دنباله‌ای بر آن بنویسد، نویسندگان فیلمنامه هم حق ندارند بنابر 

میل خودشان قصه را ادامه بدهند. البته برای رفع این چالش تدابیری درنظر 

گرفته شده، مثلا به‌طور معمول یا یک رمان را تبدیل به مینی‌سریال می‌کنند و 

پرونده‌اش در همانجا بسته می‌شود یا اقتباس برای درام‌های تلویزیونی از روی 

مجموعه داستان‌ها صورت می‌گیرد که آزادی عمل بیشتری به تهیه‌کنندگان 

سریال خواهد داد. در ادامه به معرفی سه مجموعه بسیار پرطرفدار تلویزیونی 

در سال‌های اخیر پرداخته شده که براساس اقتباس‌های ادبی ساخته شده‌اند. 

البته مجموعه »بازی تاج‌وتخت« هم می‌توانست به این فهرست اضافه شود و 

در صدر آن قرار بگیرد اما از آنجا که به‌نظر می‌رسید نیاز به معرفی ندارد، می‌شود 

از آن صرفنظر کرد.

نگاهی به وضعیت اقتباس ادبی در صنعت جهانی درام تلویزیونی

بهترین‌های صنعت سریال‌سازی اقتباسی هستند

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

»تسخیرشــدگی خانــه هیــل«، یــک ســریال اینترنتــی آنتولــوژی در ژانــر ترســناک فراطبیعــی اســت کــه توســط 

ــا ســری فیلــم، بــه نمایش‌هــای  مایــک فلنگــن خلــق شده‌اســت. مجموعــه آنتولــوژی در رادیــو، تلویزیــون ی

پیاپــی و مســتقل از هــم گفتــه می‌شــود کــه بــا ژانرهــای مختلــف و ارائــه یــک داســتان متفــاوت و مجموعــه‌ای 

متفــاوت از شــخصیت‌ها در هــر قســمت، فصــل یــا بخــش پیــش می‌رونــد، مثــا فلنگــن پس از ســاخت مجموعه 

ــام »تسخیرشــدگی عمــارت  تسخیرشــدگی خانــه هیــل در 2018، در ۹ اکتبــر ۲۰۲۰ مجموعــه دیگــری به‌ن

بــای« بــا همــان بازیگــران منتشــر کــرد کــه و همــان فضــا و حال‌وهــوا را داشــت. امــا ســریال تسخیرشــدگی 

خانــه هیــل، اقتباســی مــدرن از یــک کتــاب ترســناک کلاســیک بــه همیــن نــام نوشــته شــرلی جکســن اســت. 

ایــن ســریال از محصــولات اصلــی نت‌فلیکــس اســت و توســط همیــن شــرکت ســاخته و توزیــع شــده ‌اســت. 

ــوهر  ــال ۱۹۹۲، زن و ش ــتان س ــه تابس ــود ک ــروع می‌ش ــا ش ــی دارد، از آنج ــی غیرخط ــه روایت ــتان آن ک داس

جوانــی بــه نــام هیــو و اولویــا کریــن همــراه پنــج فرزندشــان به‌طــور موقــت بــه خانــه‌ای بســیار قدیمــی و بــزرگ 

ــد دارد  ــو قص ــد. هی ــکونت می‌کردن ــل در آن س ــه نام هی ــری ب ــواده دیگ ــر خان ــه پیش‌ت ــه‌ای ک ــد؛ خان می‌رون

بــا تعمیــر کــردن خانــه کــه بــرای مــدت زیــادی خالــی از ســکنه بــوده، آن را بفروشــد تــا بتوانــد پــول خوبــی 

ــت  ــه سرنوش ــدد ک ــوع می‌پیون ــه وق ــه ب ــی در خان ــی غیرقابل‌پیش‌بین ــرور رخدادهای ــا به‌م ــت آورد ام به‌دس

ــای  ــا فعالیت‌ه ــد ت ــال می‌کنن ــک را دنب ــک پزش ــاب ی ــا کت ــد. آنه ــوض می‌کن ــه ع ــرای همیش ــواده را ب خان

ماوراءالطبیعــه را در خانــه‌ای کــه بســیاری معتقدنــد جــن‌زده اســت، کشــف کننــد... . 

ابتــدا قــرار بــود ســریال تنهــا یــک ‌فصــل داشــته باشــد امــا حــالا قــرار اســت کــه فصــل دوم آن هــم منتشــر شــود. 

ایــن مجموعــه بــا امتیــاز شــگفت‌انگیز 8/7 توســط مخاطبــان بــا بدرقــه باشــکوهی مواجه شــد.

تسخیرشدگی خانه هیل
امتیاز 8/7

The Haunting Of Hill House

دکســتر نــام یــک مجموعــه تلویزیونــی درام جنایــی و معمایــی، ساخته‌شــده توســط شــبکه شــوتایم آمریکاســت 

و در فاصلــه ســال‌های ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۳ در قالــب هشــت فصــل از ایــن شــبکه پخــش شــد. داســتان مجموعــه 

بــا محوریــت دکســتر مــورگان )بــا بــازی مایــکل ســی‌هال( روایــت می‌شــود کــه بــرای بخــش جنایــی پلیــس 

ــار:  ــون )به‌اختص ــیدگی خ ــار پاش ــل آث ــد. تحلی ــون کار می‌کن ــار خ ــل آث ــناس تحلی ــوان کارش ــی به‌عن میام

ــار  ــر آث ــان تحلیلگ ــه در آن کارشناس ــت ک ــی اس ــته جرم‌شناس ــی در رش ــای تخصص ــی از گرایش‌ه BPA( یک

خــون، بــا ردیابــی نــوع پاشــیدگی خــون در محــل انجــام جنایــت و همچنیــن تجزیه‌وتحلیــل دی‌ان‌ای موجــود 

ــه نتایجــی دســت یابنــد  در خــون یافت‌شــده در محــل جــرم و مقایســه نمونه‌هــای خون‌هــا ممکــن اســت ب

کــه بــه حــل معماهــای جنایــی و یافتــن بزهــکاران کمــک کنــد. امــا دکســتر درعین‌حــال به‌صــورت مخفــی، 

آدمکشــی زنجیــره‌ای هــم هســت و قاتلانــی را کــه از شــکاف‌های سیســتم قانونــی گریخته‌انــد، شــکار 

می‌کنــد. فصــل اول ایــن مجموعــه براســاس رمــان »دکســتر رویاپــردازی تاریــک« اثــر جــف لینــدزی ســاخته 

شــد و ســایر فصل‌هــا به‌صــورت مســتقل از کتاب‌هــای لینــدزی توســعه یافتنــد. دکســتر تحســین بســیاری 

از منتقــدان را همــراه داشــت و چهارفصــل اول تحســین جهانــی را به‌دســت آوردنــد، اگرچــه ایــن اســتقبال 

چشــمگیر در فصل‌هــای بعــدی تاحــدودی کاهــش یافــت. ایــن مجموعــه جوایــز متعــددی را به‌دســت آورده 

اســت؛ ازجملــه دو جایــزه گلــدون گلــوب. در آوریــل ۲۰۱۳ شــوتایم اعــام کــرد کــه فصــل هشــت، آخریــن 

فصــل مجموعــه خواهــد بــود و همیــن باعــث شــد قســمت اول فصــل هشــتم بــا ســه‌میلیون بیننــده در شــب 

پخــش، پربیننده‌تریــن قســمت دکســتر شــود امــا در اکتبــر ۲۰۲۰ اعــام شــد کــه دکســتر بــا یــک مجموعــه 

محــدود ۱۰ قســمتی، بــا عنــوان »دکســتر: خــون جدیــد« مجــددا بــا بــازی مایــکل ســی‌هال پخــش خواهــد 

شــد؛ تولیــد در زمســتان ۲۰۲۰ آغــاز و پخــش مجموعــه از ۷ نوامبــر ۲۰۲۱ شــروع خواهــد شــد.

دکستر
امتیاز 8/6

Dexter

 شــخصیت اصلــی ایــن ســریال همــان آن‌شــرلی معــروف خودمــان اســت. لوســی مــود مونتگومــری

 OBE )زاده 30 نوامبــر 1874 - 24 آوریــل 1942(، یــک نویســنده کانادایــی بــود کــه بیشــتر به‌خاطــر 

ــناخته  ــرلی ش ــام آن‌ش ــم به‌ن ــری یتی ــخصیت دخت ــت ش ــا محوری ــال 1908 ب ــا در س ــه‌ای از رمان‌ه مجموع

ــه آن  ــه‌رو شــد. بعــد از اولیــن رمــان، مجموعــه‌ای از دنباله‌هــا ب ــا موفقیــت روب ــه ب شــد. ایــن کتــاب بلافاصل

-به‌عنــوان شــخصیت اصلــی- اضافــه شــدند و ســینمای داســتانی، انیمیشــنی و صنعــت فیلمســازی جهــان 

تــا بــه‌ حــال بارهــا از ایــن داســتان و مشــتقاتش بهــره برده‌انــد. امــا ســریال »آنــه بــا یــک حــرف ئــی« کــه بــرای 

اولین‌بــار در ســال 2017 منتشــر شــد، شــاید بــرای صدمین‌بــار ســراغ اقتبــاس از ایــن مجموعــه آثــار رفــت 

امــا بــا اســتقبال حیرت‌انگیــزی مواجــه شــد. منتقــدان بســیاری بــه آن پنج‌ســتاره دادنــد و مــردم عــادی هــم 

امتیازهــای بســیار بالایــی بــه آن در ســایت رده‌بنــدی بخشــیدند. ماجــرای ســریال از ایــن قــرار اســت کــه در 

ســال 1896، یــک جفــت بــرادر و خواهــر ســالخورده به‌نام‌هــای متیــو و ماریــا کاتبــرت )کــه بــا هــم زندگــی 

می‌کننــد و هرگــز ازدواج نکرده‌انــد( تصمیــم می‌گیرنــد یــک پســر یتیــم را بــه فرزنــدی بپذیرنــد تــا در مزرعــه 

اجدادی‌شــان واقــع در گریــن گیبلــس، در حومــه یکــی از شــهرهای کانــادا، در جزیــره پرنــس ادوارد بــه آنهــا 

کمــک کنــد. وقتــی متیــو مــی‌رود تــا کــودک را در ایســتگاه راه‌آهــن تحویــل بگیــرد، در عــوض آن‌شــرلی 13 

ســاله را می‌بینــد؛ دختــری خیال‌پــرداز، روشــنفکر، بــا روحیــه بــالا و پرحــرف. آنــه در چندماهگــی یتیــم شــد 

ــرد.  ــی می‌ک ــف زندگ ــای مختل ــان خانواده‌ه ــکار در می ــوان خدمت ــه به‌عن ــن در یتیم‌خان ــرار گرفت ــل از ق و قب

ــناخته و  ــم ناش ــک یتی ــوان ی ــت او به‌عن ــه وضعی ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ماری ــت دارد او بمان ــو دوس ــه متی درحالی‌ک

ــی  ــادی او زمان ــد. بی‌اعتم ــاد نمی‌کن ــه اعتم ــه آن ــه، ب ــرای کار در مزرع ــوان ب ــر ج ــک دخت ــودن ی ــده ب بی‌فای

ــت... . ــه دزد اس ــه آن ــد ک ــک می‌افت ــه ش ــد و ب ــم می‌کن ــینه را گ ــک سنجاق‌س ــه ی ــود ک ــد می‌ش تایی

آنه بدون حرف ئی
امتیاز 8/6

Anne With An E

گزارش »فرهیختگان« از 11 کتابی که در اولویت ساخت سریال یا فیلم سینمایی قرار دارند

خیال  دنیای  برای  هستند  ارمغانی  قصه‌ها 

با  ما  و  آن جان بگیرند  آدم‌های درون  تا  ما 

اتفاق‌شان، جور دیگری به این زندگی و روزهای 

پرحادثه‌اش نگاه کنیم. شاید هر قصه‌ای به 

تعداد خواننده‌هایش فرصت تبدیل شدن به 

یک تصویر ذهنی را داشته باشد اما فیلمسازان 

در سینمای اقتباسی دوست دارند همه آن 

به  را  شده  ساخته  ذهن‌شان  در  که  چیزی 

تصویری زنده بدل کنند. ما در چندین شماره 

از سینمای اقتباسی و اهمیت آن در دو حوزه 

سینما و ادبیات گفتیم. در کشور ما آنچنان که 

باید هنوز بحث اقتباس ادبی جدی گرفته نشده 

است، این جدی نگرفتن هم برای این است که 

از جانب فیلمسازان یک نگرانی برای نزدیک 

شدن به آثار ادبی حس می‌شود و این گمان 

وجود دارد که اکثر آثار ادبی در ایران قابلیت 

تصویری شدن را ندارند. برخی معذوریت‌هایی 

که وجود دارد، باعث می‌شود تا نویسنده کتاب 

و کارگردان نتوانند با هم کنار بیایند. در این 

چند ماهه در شبکه نمایش خانگی سریالی 

را مشاهده کردیم که داستانش از یک کتاب 

اقتباس شده بود و شاید خیلی شبیه به کتاب 

نبود اما کاری که صورت گرفت توانست کتاب 

را پرفروش کند و اسمش را سرزبان‌ها بیندازد. 

در سال‌های گذشته در سینما و تلویزیون زیاد 

داشته‌ایم که از کتاب‌ها برای ساخت فیلم و 

سریال اقتباس شود اما در این سال‌ها این 

موضوع خیلی کمتر شده است. به بهانه سریال 

»زخم کاری« به سراغ ناشران و کسانی که در 

سینما مطلع هستند رفتیم، تا بدانیم در دو سال 

آینده ممکن است از چه کتاب‌هایی سریال یا 

فیلم سینمایی ساخته شود؟ 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

قصه‌های خوب
 برای کارگردان‌های خوب  

هفت جن 
از کتاب هفت جن امید کوره‌چی زیاد گفته‌ایم و با خودش هم گفت‌وگو کردیم. موضوع کتاب برای ساخت سریال بسیار 

جذاب است و مطمئنا در صورت ساخت می‌تواند مخاطب را با خودش همراه کند. با اینکه تولید این‌گونه کتاب‌ها در فضای 

انتشاراتی کشورمان چندان مرسوم نیست، اما »امید کوره‌چی« با مهارت تمام توانسته است به خوبی از عهده آن برآید. نویسنده 

که گویی تسلط خوبی بر فضای علوم ماورایی دارد فضاسازی روان، محکم و دلچسبی را در این داستان فانتزی ایجاد کرده 

است.  کتاب، داستان تقابل خیر و شرهای آخرالزمانی است که حس مبهم بشر همیشه درگیر آن است و به آن می‌اندیشد. 

در این کتاب ما شاهد مبارزه اجنه با انسان‌ها خواهیم بود. راوی داستان همان قهرمان داستان است که از هوش بسیار زیادی 

برخودار است و نسبت به علوم غریبه آگاهی و احاطه کامل دارد. نیروی مقابل قهرمان »درویش« است. او نیروی شروری است 

که با استفاده از مسیر شیطانی تسلطی کاملی بر علوم غریبه دارد و در حد اعلای قدرت ذهنی و تسلط بر اشیا به وسیله ذهن 

قرار دارد. درویش قصد دارد با گشودن دروازه سلیمان، مسیری را که حضرت سلیمان بر اجنه بسته بود، باز کند و به واسطه 

جن‌ها به قدرت برتر و مطلق دست پیدا کند.  قهرمان داستان با ارتباطات خاص خودش می‌تواند جن‌ها را ببیند و روش 

به‌کارگیری طلسم‌ها را خوب بلد است. او علاوه‌بر مقابله و مبارزه با درویش باید به فکر نجات »میرانا« هم باشد که تبدیل به 

عشق او شده است. عشق به میرانا سبب شد تا قهرمان داستان از مسیر شیطانی خود خارج شود و در مسیر درستی قدم 

بردارد.  استفاده از توسل و تکیه بر نیروهای معنوی، کلید راهگشایی است که قهرمان قصه سعی می‌کند از آنها در آخرین 

لحظات، برای پیدا کردن راه نجات استفاده کند.  امید کوره‌چی نویسنده این کتاب در مورد ایده نوشتنش برای این داستان 

می‌گوید: »در دو فضا خلأیی را حس می‌کردم. یکی در بحث حلقه‌های عرفانی ضاله نوظهور در دانشگاه‌ها که این مساله 

برای من ایجاد دغدغه کرده بود و می‌دیدم که طیف عظیمی از دانشجویان به آن مبتلا هستند و گاهی کارهایی می‌کنند که 

بعدها زندگی‌ آنها از بین می‌رود. نبود ادبیات فانتزی فاخر در کشور نیز دیگر دلیلی بود که دست به نگارش این رمان زدم. زیرا 

اغلب ادبیات فانتزی در کشور ما وارداتی است و نکته آن هم این است که ادبیات فانتزی 

برجسته‌ترین شاخه هنر و ادبیات در جهان است. این را از میزان استقبال و فروش آن 

آثار می‌توان فهمید. یعنی »هری پاتر« وقتی کتابش منتشر می‌شود به طرز باورنکردنی 

به فروش می‌رسد و بعد از آن هم فیلمی که براساس آن ساخته می‌شود نیز مورد توجه 

مخاطبان قرار می‌گیرد. از همین رو دیدم که فضاهای فراذهنی در ادبیات کشور نیست 

و به نظرم در این حوزه کاری نداشتیم و همین شد که به ذهنم رسید یک کار متناسب 

با ادبیات دینی و ملی در فضای بومی بنویسم.« نکته مهم در مورد کتاب هفت جن این 

است که این کتاب، چون براساس متون دینی نوشته شده و نویسنده همه چیز را مستند 

آورده است، برای ساخت سریال بسیار می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. 

فرنگیس 
کتاب »فرنگیس« شامل خاطرات فرنگیس حیدرپور متولد سال 1341 در روستای اوازین است. او در حمله نظامیان عراقی 

به روستای محل سکونتش با یک تبر از خود در برابر سربازان ارتش بعث عراق دفاع کرد.  در سال 1359 پس از حمله عراق 

به روستای اوازین، مردم به دره‌های اطراف فرار می‌کنند. فرنگیس که در آن زمان 18 سال داشت شب هنگام همراه برادر و 

پدرش جهت تهیه غذا به روستا بازمی‌گردند. اما در طول راه پدر و برادر فرنگیس ضمن درگیری با عوامل عراقی کشته می‌شوند 

و فرنگیس درپی برخورد با دو سرباز عراقی بدون داشتن سلاح گرم، با تبر پدرش با سربازان درگیر شده، یکی را کشته و دیگری 

را با تمام تجهیزات جنگی اسیر می‌کند و به مقر فرماندهی ارتش ایران تحویل می‌دهد.  مهناز فتاحی، نویسنده این کتاب 

در مورد، اینکه چطور باید شخصیت فرنگیس را برای همه مردم معرفی کرد می‌گوید: »اگر فرنگیس خوب شناسایی و معرفی 

شود، آرام‌آرام در سطح جامعه مطرح می‌شود و من می‌بینم افرادی‌که تاکنون این اثر 

را مطالعه کرده‌اند، می‌گویند ما با اشک کتاب را مطالعه کردیم. سعی کردم محتوای 

کتاب صمیمی، روان و جذاب باشد. در این اثر قسمت‌هایی از زندگی فرنگیس، چه در 

کودکی، چه جوانی و چه میانسالی همه جذاب بود و سعی بر این بود که بتواند با نسل 

جوان ارتباط برقرار کند. . مطمئنا ساخت سریال یا فیلم سینمایی از این زندگی می‌تواند 

مخاطبان زیادی را با این اثر آشنا کند.« کتاب فرنگیس از آن دست کتاب‌هایی است که 

قهرمان معرفی می‌کند، قهرمانی که واقعی است و روایت داستان زندگی‌اش می‌تواند 

برای خیلی‌ها الگوساز باشد. شاید گفته شود کتاب‌های این مدلی زیاد داریم. اما نکته 

کتاب فرنگیس این است که روایت زنانه از جنگ و این نوع مقاومت را کم داشته‌ایم. برای 

همین ساخت فیلم سینمایی یا سریال از این کتاب‌ها بسیار می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. 

آبنبات هل‌دار
»آبنبات هل‌دار« داستان طنزی است از زبان یک کودک بجنوردی؛ برادر این کودک قرار است به جبهه برود. محسن، راوی داستان، فرزند آخر یک خانواده پنج‌نفری است. آنها همراه مادربزرگشان 

در یکی از محله‌های قدیم بجنورد زندگی می‌کنند. فضای داستان سرتاسر ماجراهای خنده‌دار و حیرت‌آور است؛ ماجراهایی که محسن آنها را ایجاد می‌کند.  یکی از نقاط قوت کتاب توانایی مهرداد 

صدقی، نویسنده در نشان‌دادن فضای پشت جبهه‌هاست؛ نویسنده نشان می‌دهد که چگونه مردم در این فضا زندگی روزمره خود را می‌گذراندند و سرگرمی‌های خاص خود را داشتند. در این داستان، 

نویسنده نشان می‌دهد، در سال‌هایی که به ظاهر برای بسیاری یادآور روزهای جنگ است، بخش عمده‌ای از مردم ایران زندگی شاد و پرماجرایی داشتند؛ زندگی‌ای همراه با خنده و سرزندگی. این کتاب، 

برای کسانی که از روزگار دهه 1360 خاطرات نوستالژیک دارند، برای نسل امروز هم، که دوست‌دار موقعیت‌های طنز کمیکند، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. محسن، قهرمان داستان، از روزگاری 

می‌گوید که مردم با مسائل ساده شادی‌های بزرگی می‌آفریدند، مثل اولین تجربه رفتن به سینما؛ دیدن اولین تلویزیون رنگی؛ تجربه حضور نخستین خوراکی‌های لوکس در خانه مردم. انجام‌دادن 

کارهای ساده برای محسن به ماجراجویی‌هایی تبدیل می‌شود که کمتر از هفت‌خان رستم نیست؛ کارهایی مثل رفتن به مدرسه و پخش آش‌نذری یا پخش کارت عروسی برای محسن ماجراهایی را 

رقم می‌زند که هر یک برای خواننده کتاب دنیایی است پُر از خنده و نشاط. خلاصه اینکه برای کسانی که دوست‌دار یادآوری روزهای پُرخاطره همراه با خندیدنند، این کتاب حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. 

خیابان ولی‌عصر تهران
کاوه فولادی‌نسب در کتاب »خیابان ولی‌عصر« تهران سعی کرده است تا روایت‌هایی را بیاورد که 

برای مخاطب جذابیت دارد، دو کتاب »خیابان ولی‌عصر تهران؛ روایت‌های داستانی« و »خیابان 

ولی‌عصر تهران؛ روایت‌های غیرداستانی« زیر نظر کاوه فولادی‌نسب توسط نشر ثالث منتشر 

شدند.  کتاب »خیابان ولی‌عصر تهران؛ روایت‌های داستانی« به قصه‌های این خیابان از منظر 

شهروندان داستان‌گوی تهران مدرن پرداخته است. قصه‌هایی که انگار هرکدام بخشی از این 

خیابان عظیم را در خود جای داده‌اند و کنار هم قرار گرفتن‌شان تصویری متکثر و درعین حال 

قابل درک و لمس از یکی از نمادهای خاطره جمعی مردم تهران ساخته است. داستان‌های این 

کتاب در پی بازنویسی قصه‌هایی هستند که 100 سال در گوشه ‍وکنار این خیابان جاخوش کرده 

و همواره به دلایل بسیاری، اهل قدرت، از چشم‌ها پنهان‌شان کرده بودند. »خیابان ولی‌عصر 

تهران؛ روایت‌های داستانی« به دبیری »کاوه فولادی‌نسب« قصه‌هایی را از پستوهای این خیابان 

طویل بیرون می‌کشد تا حافظه جمعی مخدوش شده را باز 

احیا کند و بر نقش میراث‌های جمعی چون خیابان ولی‌‎عصر 

در فهم ما از خود و فرهنگ‌مان، صحه گذارد.  این کتاب 

هم مثل کتاب‌های دیگر برای ساخت سریال مورد توجه 

قرار گرفته است، نگاهی که به خیابان ولیعصر در این کتاب 

شده، ویژه است. برای همین داستان‌ها همه در این خیابان 

می‌گذرد و مخاطب می‌تواند با داستان و زندگی آدم‌های 

مختلف آشنا شود. یکی از دلایل انتخاب این کتاب، نوع 

نگارش نویسندگان در روایت‌ها است که می‌تواند تصویرسازی 

موفقی داشته باشد. 

زن آقا 
ـــکِ  ـــای تُنُ ـــن موه ـــرش از بی ـــت س ـــید. پوس ـــاده‌اش می‌جوش ـــانی چین‌افت ـــرق از روی پیش »ع

ـــود  ـــیع ب ـــده‌اش وس ـــا خن ـــد، ام ـــده بودن ـــز ش ـــاب ری ـــوی آفت ـــم‌هایش ت ـــی‌زد. چش ـــرق م ـــفید ب س

ــای  ــت و از پله‌هـ ــم‌الله گفـ ــد بسـ ــرون آورد. بلنـ ــلوارش بیـ ــب شـ ــد را از جیـ ــغ. کلیـ و بی‌دریـ

جلـــوی در بـــالا رفـــت. در کوچـــک و ســـبزی بـــود، زیـــر ســـایه یـــک درخـــت کُنـــار بـــزرگ. در را کـــه 

ـــه  ـــل لول ـــد مث ـــک دالانِ بلن ـــا! ی ـــا، زن‌آق ـــورد. ‌ـبفرم ـــم خ ـــه صورت ـــیرینی ب ـــکای ش ـــرد خن ـــاز ک ب

ـــم  ـــرون بیاوری ـــین بی ـــوی ماش ـــایل را از ت ـــا وس ـــید. ت ـــودش می‌کش ـــمت خ ـــرا به‌س ـــی م جاروبرق

ـــکر  ـــه تش ـــل از اینک ـــرغ! قب ـــا م ـــبزی ب ـــان آورد. قرمه‌س ـــذا برایم ـــس غ ـــک دی ـــل، ی ـــم داخ و ببری

کنیـــم، عذرخواهـــی کـــرد و گفـــت کـــه اینجـــا معمـــولا غذاهـــا را بـــا مـــرغ می‌پزنـــد و تقریبـــا 

هیچ‌وقـــت گوشـــت گوســـفند و گاو پیـــدا نمی‌شـــود.  کولـــرگازی پیـــر هوف‌هوف‌کنـــان 

بـــا گرمـــای انباشته‌شـــده در خانـــه می‌جنگیـــد. از گوشـــه آشـــپزخانه یـــک ســـفره چـــرب و 

ــم،  ــر کنـ ــان فکـ ــا کردن‌شـ ــایل‌مان و جابه‌جـ ــه وسـ ــه بـ ــردم و بی‌اینکـ ــدا کـ ــه پیـ خاک‌گرفتـ

ـــبزی  ـــت س ـــه کیفی ـــم. ن ـــه کردی ـــه آن حمل ـــا ب ـــل قحطی‌زده‌ه ـــردم. مث ـــن ک ـــار را په ـــاط ناه بس

و زیـــاد و کـــم بـــودن شـــنبلیله‌اش را فهمیدیـــم، نـــه بـــه ترکیـــب مـــرغ و ســـبزی قرمه‌ســـبزی 

فکـــر کردیـــم. خوشـــمزه‌ترین قرمه‌ســـبزی‌ای بـــود کـــه تـــا آن روز خـــورده بـــودم. تـــا آخریـــن 

دانـــه برنـــج را خوردیـــم و تـــه کاســـه خورشـــت را انگشـــت کشـــیدیم.« کتـــاب زن آقـــا نوشـــته‌ 

زهـــرا کاردانـــی بـــا روایتـــی صادقانـــه و بی‌آلایـــش از ســـبک زندگـــی‌ خانواده‌هـــای جامعـــه 

ـــن  ـــبک زندگـــی و طـــرز تفکـــر ای ـــن ســـفرنامه درخصـــوص س ـــه‌ ای ـــا مطالع ـــد. ب روحانیـــت می‌گوی

ـــای  ـــال در ماه‌ه ـــر س ـــه ه ـــوهری طلب ـــد. زن و ش ـــت می‌آوری ـــتری به‌دس ـــات بیش ـــراد اطلاع اف

ـــاب  ـــد. کت ـــفر می‌کنن ـــران س ـــف ای ـــاط مختل ـــه نق ـــی ب ـــات مذهب ـــرای تبلیغ ـــرم ب ـــان و مح رمض

زن آقـــا شـــرح ســـفر 30روزه‌ ایـــن خانـــواده بـــه یکـــی از روســـتاهای جنـــوب ایـــران در ســـال 

1396 اســـت. زهـــرا کاردانـــی بـــا زبـــان و ادبیاتـــی صادقانـــه 

تمـــام وقایـــع را شـــرح می‌دهـــد و تصاویـــری کـــه در پایـــان کتـــاب 

ـــنده در  ـــد.  نویس ـــتان می‌افزای ـــری داس ـــه باورپذی ـــود دارد ب وج

ایـــن کتـــاب بـــا دقـــت فـــراوان جزئیـــات زندگـــی، روابـــط و آداب و 

ـــا  ـــد، ام ـــح می‌ده ـــی را توضی ـــتای جنوب ـــن روس ـــردم ای ـــوم م رس

تمرکـــز اصلـــی داســـتان، بیـــش از هـــر چیـــزی بـــر ســـبک زندگـــی 

واقعـــی خانواده‌هـــای جامعـــه‌ روحانیـــت اســـت. نویســـنده در 

مـــورد ایـــن کتـــاب می‌گوید:»هـــدف از اینکـــه کتـــاب را چـــاپ 

کـــردم رســـاندن روایـــت و صـــدای خانواده‌هـــای طلبـــه اســـت 

ـــانم.« ـــه برس ـــوم جامع ـــوش عم ـــه گ ـــه ب ـــا ک ـــر آیت‌الله‌ه ـــوص همس به‌خص

ادامه داستان‌های کمال 
حکایت‌های کمال سال 98 از شبکه دوم سیما پخش شد و حالا به احتمال زیاد قرار است دوباره 

این کتاب منشأ ساخت یک سریال تلویزیونی باشد. محمد میرکیانی سال‌هاست که می‌نویسد 

و خودش هم دستی بر آتش ساخت دارد. او داستان حکایت‌های کمال را سال‌ها پیش نوشت و 

بالاخره این کتاب مورد اقتباس قرار گرفت.  این مجموعه کتاب شامل 110 داستان است که در 

قالب 5 جلد ارائه می‌شود. این داستان‌ها به صورت خاطره بیان شده‌اند و نویسنده قصد دارد با بیان 

این خاطرات کودکان و نوجوانان را با زندگی و آداب و رسوم مردم ایران زمین در گذشته آشنا کند.  

این حکایت‌ها یادآور دوران نوجوانی و خاطرات زندگی محمد میرکیانی در تهران قدیم است که با 

لحنی شیرین، نوجوانان را با سبک زندگی دهه‌های گذشته آشنا می‌کند و یادآور خاطرات روزهای 

کودکی و نوجوانی والدین آنهاست.  میرکیانی در مورد جلسه با کسانی که این سریال را ساخته‌اند 

می‌گوید: »با تیم نویسندگان سریال جلسه گذاشتیم. من چند جلسه درباره شخصیت و کاراکتر 

»کمال« و سایر آدم‌ها و فضاها صحبت کردم. اطلاعات را به آنها دادم منتها به تیم فیلمنامه‌نویس 

هم گفتم، شما ذهن‌تان را باز نگه دارید. من اصلا نگران نیستم. بنویسید. جالب است بگویم بچه‌ای 

در سریال می‌آید که در کتاب نیست. شما برای تبدیل شدن یک اثر مکتوب به یک اثر تصویری 

نیاز به گسترش طرح دارید. بعضی آدم‌ها در فیلمنامه کار اضافه شدند، ولی کمال همان کمال 

است و عباس، همان عباس. ولی خواهر و برادر بزرگ‌تر عباس 

به خاطر گسترش طرح اضافه شده‌اند و این هیچ عیبی ندارد. 

تیم فیلمنامه‌نویس از این موضوع خوشحال بود. بالاخره وقتی 

تیمی می‌نشیند و می‌نویسد، باید حضورشان را در فیلم حس 

کنند. اگر مدام من بگویم این‌طوری و آن‌طوری بشود، آن کار 

دیدنی اتفاق نمی‌افتد.« نمونه حکایت‌های کمال را باید مانند 

قصه‌های مجید کیومرث پوراحمد دانست، میرکیانی با توجه به 

اینکه، خودش تا به حال اثرهای زیادی را برای تلویزیون ساخته 

است و به غیر از کتاب‌هایش، فیلمنامه هم زیاد نوشته است. 

کافه خیابان گوته 
کتاب کافه خیابان گوته نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی است، نویسنده کتاب دلیماج در این کتاب می‌شود 

گفت که ادامه دیلماج را نوشته است و زندگی قهرمانش را ادامه داده است.  در »کافه خیابان گوته« قهرمان 

داستان کیانوش مستوفی، نوه میرزایوسف، شخصیت اول رمان »دیلماج« است، بنابراین این کتاب به ادامه 

رمان »دیلماج« می‌پردازد. در ابتدای کتاب توضیحاتی درباره اسماعیل، پسر میرزایوسف داده می‌شود اما 

در ادامه، داستان به زندگی کیانوش مستوفی نوه میرزایوسف می‌پردازد.  در داستان، سه دانشجو یک گروه 

مبارزه چپ را تشکیل می‌دهند که در ابتدا دیدی انقلابی ندارند اما در آینده شرایط عوض می‌شود و با این 

تغییر دید، یکی از اعضا به گروه خیانت می‌کند، گروه از هم می‌پاشد و به همین دلیل کیانوش به زندان 

می‌افتد. کیانوش بعد از آزادی از زندان، راهی آلمان می‌شود و فرد خیانتکار را در آلمان غربی پیدا می‌کند، 

اما زمانی به آن مرد می‌رسد که او آلزایمر گرفته و خود را یک کودک هفت ساله می‌پندارد. در چنین شرایطی 

دیگر انتقام معنایی ندارد، به همین دلیل کیانوش با همکاری یک نویسنده داستان‌های کودک که راوی 

این رمان است، تلاش می‌کند با روش‌های مختلف و درواقع با مرور خاطرات مشترک، حافظه مرد را به او 

برگرداند تا مزه انتقام خود را به او بچشاند. زمان وقوع اتفاقات این رمان به‌هم ریخته است اما اکثر اتفاقات در 

دوره قاجار و پهلوی رخ می‌دهد، البته گریزی هم به بعد از انقلاب زده شده است. حوادث بعد از انقلاب در 

خارج از ایران اتفاق می‌افتد.  شاه‌آبادی در مورد اقتباس کتاب می‌گوید: 

»ادبیات و سینما دو مقوله کاملا متفاوت هستند. نمی‌توان انتظار داشت 

که یک داستان‌نویس بتواند از عهده نگارش فیلمنامه هم بر‌اید چون 

در فیلمنامه ما با تکنیک‌های متنوعی مواجه هستیم که نیاز به آموزش 

دارند. به همین دلیل است که معتقدم وقتی یک نویسنده غیرسینمایی 

داستانش را به فیلمساز سپرد نباید در فرآیند اقتباس آن اعمال نظر کند. 

بنده به فیلمنامه‌نویسی آشنا هستم و پیشنهاد کار روی فیلمنامه اثرم نیز 

به دلیل همین آشنایی مطرح شده بود.« کتاب‌های حمید شاه‌آبادی با 

توجه به نوع روایتی که در کتاب دارد همیشه مورد توجه برای ساخت اثر قرار 

می‌گیرد که دلیل آن هم، نوع داستان‌هایش و همین‌طور نوع روایت شاه‌آبادی است. 

 دختر شینا 
دختر شینا از آن مدل کتاب‌ها است که روایت سینمایی‌اش بسیار می‌تواند جذاب باشد، همان زمان که برای معرفی کتاب یک فیلم کوتاه از آن ساخته 

شد و امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی در این فیلم کوتاه ایفای نقش کردند و توانستند مخاطبان زیادی را برای این کتاب به ارمغان بیاورند. این فیلم 

کوتاه نشان از این داشت که قابلیت تصویری کتاب بسیار بالا است و حالا هم شنیده می‌شود که قرار است فیلم سینمایی از این کتاب ساخته شود. 

»داشتم از پله‌های بلند و بسیاری که از ایوان آغاز می‌شد و به حیاط ختم می‌شد، پایین می‌آمدم که یک‌دفعه پسر جوانی روبه‌رویم ظاهر شد. جا خوردم. 

زبانم بند آمد. برای چند لحظه کوتاه نگاه‌مان به هم گره خورد. پسر سرش را پایین انداخت و سلام داد. صدای قلبم را می‌شنیدم که داشت از سینه‌ام 

خارج می‌زد. آنقدر هول شده بودم که نتوانستم جواب سلامش را بدهم. بدون سلام و خداحافظی دویدم توی حیاط و از آنجا هم یک‌نفس تا حیاط 

خانه خودمان دویدم. زن‌ برادرم، خدیجه، ‌داشت از چاه آب می‌کشید. من را که دید، دلو آب از دستش رها شد و به ته چاه افتاد. ترسیده بودم، گفت: 

»قدم! چی شده. چرا رنگت پریده؟!« کمی ایستادم تا نفسم آرام شد. با او بسیار راحت و خودمانی بودم. او از همه‌ زن‌‌برادرهایم به من نزدیک‌تر بود، ماجرا 

را برایش تعریف کردم. خندید و گفت: »فکر کردم عقرب تو را زده. پسر ندیده!«

کتاب »دختر شینا«، روایت خاطرات قدم‌خیر محمدی‌کنعان، همسر سردار شهید ستار ابراهیمی از شهدای 

برجسته استان همدان است که در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید به قلم بهناز ضرابی‎زاده است. قدم‌خیر 

محمدی‌کنعان، راوی کتاب، در ۱۴ سالگی با ستار )صمد( ابراهیمی ‌هژیر ازدواج می‌کند و صاحب پنج فرزند 

می‌شود. در بیست‌وچهار سالگی شوهرش را در جنگ از دست می‌دهد و از آن زمان و با وجود ۵ فرزند، ازدواج 

نکرد و به تنهایی فرزندانش را بزرگ کرد. بهناز ضرابی‌زاده که نگارش این اثر را برعهده داشته، درباره شخصیت راوی 

کتاب می‌نویسد: »این موضوع برای من بسیار تامل‌برانگیز بود، زنی که در روستا زندگی می‌کرد به فضای شهر آمده 

و به تنهایی در اوج جوانی، تمام هم و غمش بزرگ کردن فرزندانش شده بود. بنابراین تصمیم گرفتم درباره فراز و 

نشیب‌های زندگی این زن با او مصاحبه کنم.« 

»آن‌ها که نیستند«
»کف دست‌ها را گذاشت روی چشم‌هایش تا اشک‌ها پایین نریزند. معلوم نبود صورتش سردتر است یا دست‌ها. نمی‌خواست جلوی حنانه گریه کند. قرار 

نبود این ملاقات این‌طور جلو برود. قرار نبود پایانش بشود اشک‌های او. کف‌دست‌هایش خیس شد. از چهره‌اش وقتی گریه می‌کرد، متنفر بود. زشت 

می‌شد و قابل‌ترحم. سعی کرد عمیق نفس بکشد، اما نمی‌توانست. سدی شکسته شده بود و دیگر نمی‌شد جلوی اشک‌ها را گرفت. به هق‌هق افتاد. 

حتی کنترل صدایش را هم نداشت. حالا دیگر برایش مهم نبود که چقدر می‌تواند جلوی حنانه خرد شده باشد. انگشت‌های حنانه را حس کرد که رفتند 

لای موهایش.‌ همه‌ ما یه دلیل گنده‌ غم‌انگیز داریم که جمع شدیم اینجا.« »آن‌ها که نیستند« می‌تواند پسرها و دخترهایی باشد که کودکی‌شان در سطح 

خیابان و پشت چراغ‌های قرمز می‌گذرد، همان‌ها که نه شناسنامه دارند نه نام خانوادگی و نه حتی پدر و مادری که دغدغه دست‌چندم‌شان فرزند باشد. 

»آن‌ها که نیستند« می‌تواند تمام دخترها و پسرهایی باشد که کنار همدیگر تلاش کردند دنیای بهتری بسازند. کسانی که وقت‌شان را صرف هویت دادن 

به کودکان بدسرپرست کردند. جای هزار کاری که می‌شد در اوج جوانی‌شان بکنند دور هم جمع شدند تا کسانی را 

ببینند که چشم‌های هیچ‌کس قادر به دیدن‌شان نبود.  »آن‌ها که نیستند« رمانی اجتماعی‌‌است که مسائلی همچون 

کودکان کار و بدسرپرست، اختلاف طبقاتی و فقر را دست‌مایه خود قرار می‌دهد. سهیل شخصیت اصلی این رمان پس 

از مرگ خودخواسته دوست صمیمی‌‌اش، از زندگی مرفه و بی‌‌دغدغه خود فاصله می‌‌گیرد و به خیریه‌‌ای پناه می‌‌برد که 

کودکان بدسرپرست را تحت حمایت خود دارد.  رمان در شانزده فصل در خلال روایت گذشته و حال شخصیت‌ اصلی، 

به زندگی کودکان زیادی می‌‌پردازد که فقر و ناآگاهی، کودکی‌‌شان را از بین برده ‌‌است. پرداختن به خیریه‌‌ها و فعالان 

این عرصه، از دیگر ابعاد این رمان است که نشان از جسارت نویسنده و نگاه تیزبین او به مسائلی دارد که تاکنون کمتر 

از آن سخن به میان رفته است. این کتاب با توجه به مسائل و نگاه تازه‌ای که به کودکان کار و مشکلات‌شان دارد، نگاه 

ویژه‌ای را برای ساخت سریال به خود جلب کرده است. 

مردگان باغ سبز 
»مردگان باغ سبز« رمانی تاریخی- اجتماعی است که داستان زندگی سه نسل از یک خانواده را در خود جای داده و نسل دوم »بالاش« و سوم »امیرحسین« 

پسر بالاش که ناپدری او نام »بولوت« را برایش انتخاب کرده، بیشترین سهم را در این داستان دارند. رمان داستان خبرنگاری به نام بالاش را تعریف می‌کند که 

ابتدا در بازار تبریز دوره‌گرد بوده و درعین حال شعر هم می‌سروده که با شاعر مشهوری آشنا می‌شود و به رادیو راه پیدا می‌کند و در روزنامه هم به کار خبرنگاری 

مشغول می‌شود. این رمان وقایع مربوط به آذربایجان در دوره محمدرضا پهلوی و مبارزه بین قشون شاه و حزب توده را برسر 

مساله آذربایجان و انتخابات دوره پانزدهم مجلس روایت می‌کند. بالاش که حس خبرنگاری و کنجکاوی‌اش برانگیخته، 

می‌خواهد از آذربایجان به زنجان و از آنجا به قزوین برود تا از اوضاع و احوال و پیشروی قشون با خبر شود. در میان راه اتفاقاتی 

می‌افتد که مانع رسیدن او به قزوین می‌شود...  رمان مردگان باغ سبز، نظر بسیاری از منتقدان را جلب کرده است، رضا 

امیرخانی از مردگان باغ سبز به‌عنوان یکی از آثار برجسته ادبیات داستانی بعد انقلاب یاد کرده‌است. این نویسنده معتقد 

است که مردگان باغ سبز رمانی مربوط به دهه بیست نیست؛ بلکه دقیقا به امروز جامعه ما مربوط است و باید با این دید نیز 

خوانده شود.  نگاه و روایت بایرامی همیشه مورد توجه فیلمسازان بوده است، چون او داستان را جوری می‌نویسد که برای 

مخاطب همیشه جذابیت دارد و ربط دادن تاریخ به امروز هم از جمله مواردی است که در داستان‌های بایرامی به چشم 

می‌خورد. همه اینها در کنار هم باعث شده تا مردگان باغ سبز در رده کتاب‌هایی قرار بگیرد که برای اقتباس انتخاب شده است. 

مستوری
 »مستوری« نوشته صادق کرمیار، رمانی درباره زندگی شهید زین‌الدین است. صادق کرمیار، نویسنده کتاب »نامیرا« در این اثر با یک شروع دراماتیک به سراغ 

زندگی و خانواده این شهید دفاع مقدس رفته است. کیومرث عاشق دختری به اسم غزاله است. دکتر خسروی پدر کیومرث در زمان جنگ رزمنده بوده و حالا 

یک کارخانه‌دار ثروتمند است، اما اتفاقاتی می‌افتد که کیومرث حس می‌کند به خانواده فعلی‌اش تعلق ندارد. او خیلی اتفاقی در آلبوم عکسی خودش را در ۴ 

ماهگی و در آغوش مرد دیگری می‌بیند. مردی که به‌زودی معلوم می‌شود شهید زین‌الدین، فرمانده لشگر ۱۷ علی‌بن ابی‌طالب است. این موضوع کیومرث را 

وامی‌دارد تا برای پی‌بردن به راز زندگی‌اش سراغ زندگی و خانواده این شهید برود.  کرمیار در این رمان پر از پیام وارد موضوعات حساس روز جامعه شده و سیستم 

مدیریتی جامعه را نقد کرده است. او این سیستم را در زمان حال و گذشته باهم مقایسه کرده است. چه رخ می‌دهد که نظام 

مدیریتی گذشته نیروهایی مخلص مانند شهید زین‌الدین را پرورش می‌دهد و در زمان حال، آدم‌هایی مثل دکتر خسروی 

کتاب را. البته خود کرمیار معتقد است در این رمان هنوز چیزی ننوشته و خیلی از حرف‌ها ناگفته مانده است و می‌گوید: 

»من در این کتاب هنوز چیزی ننوشته‌ام... کارهای جسورانه را در آینده ان‌شاءالله منتشر خواهم کرد، چون واقعا برای من 

قابل تحمل نیست وجود آدم‌‌های سخیف در مدیریت جامعه‌‌ای که واقعا مردم نجیبی دارد. این آدم‌‌های سخیف را باید به هر 

شکلی که می‌‌شود یا رسوا کرد، یا کنارشان زد، اینها را می‌نویسم تا در تاریخ بماند که چه نسلی وجود داشته است. ربطی به 

این دولت و آن دولت هم ندارد.«  کرمیار خودش فیلمنامه‌های زیادی نوشته است همین باعث شده تا در نوشتن کتاب‌هایش 

هم به این موضوع توجه کند. کتاب مستوری با توجه به اینکه به اتفاقات این روزهای کشورمان مخصوصا مسائل اقتصادی 

توجه کرده است، برای ساخت سریال یا فیلم سینمایی گزینه مناسبی است و برای همین انتخاب شده است. 


